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 چکیده
، کمتهر پژوهشهی بهه ایهن مسهئله اخلاق بندگی ویژه به و قرآناهمیت کتمان اسرار معنوی در نظام اخلاقی رغم به

احکهام اخلاقهی نهاظر بهه  قرآن دیدگاه دتحلیلی وبا هدف رص ۔ این مقاله با روش توصیفیاختصاص یافته است. 
سهن کتمهان مهدعی حُ  آن اسهت کهه، دستاوردهای این مقاله از. آن نگاشته شده استی کتمان اسرار معنوی وافشا

مربوطهه در آیهات  به بر خی عمومهات - ادله خاصبر  افزون - وبرای اثبات آنشده یک قاعده  مثابه به اسرار معنوی
 بهرای ابهلاغگر مکاشهفه الههی مأموریتنظیر مستثنیات این قاعده مهمترینبه ذکر  سرس وده کر اشاره روایات نیز و

 . همچنهین ضهمن برشهمردنمسهتندات قرآنهی پرداختهه اسهت ۀدر آئینه … و بهه دیگهران «کشف مغیبهه»آن پیام 
 حسهد ومصهونیت از پیامهدهای  غیبی نظیر رعایت درجات عالیه اخلاص و های کتمان اسرار معنوی ومصلحت

برآمده است و گهذرا بهه قرآنی های نمونه در صدد مبرهن کردن آن با رضع   حفظ جان و انکار دیگران و مخالفت و
ایهن  اضلاع ترینمهم وتقریری نبا  و تعارضات ظاهری در این مسئله اشاره کردهو از جمله  مهمهای چالش برخی

 تبیین کرده است.  اخلاقی ردی قرآنی وتحلیلی وبا رویک به شیوهرا  مسئلهموضوع و 
 کلیدواژه ها
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 مقدمه

گشای او در همهه مهوارد اسهت. اف  ق آنو  باشدمی بشر نیازمند آگاهی به دقائ  سیرو سلوک معنوی
ویهژه های قرابت و الهیه اتیتجلندگان خاص، یکی از این دقای  سلوکیه آن است که اگر بین خدا و ب

و رازههایی بها  شهود برای قلهب بنهدگان منکشهف آید و در آن میانه اسراری پدیدهایی محرمیت و
 دیگران بیان نمایند؟ای آیا ایشان اجازه دارند این اسرار معنوی را بر ،ایشان در میان گذاشته شود

حهال و یها آینهده اسهت ، که مربوط بهه وقهایع گذشهته برخی از این رازها کشف مغیباتی است
یها  خهدا و اول ۀدر سهیره همه. وبرخی از آنها اسراری مربوط به عوالم غیهب وغیهب عهالم اسهت

 رازههای معنهوی و کهه های عرفا بهه شهاگردان سهلوکی ایهن نکتهه مهورد توجهه بهودهدستورالعمل
یر  اسرار یاهای صادقه و حتیؤمکاشفات و ر افشها ننماینهد تها آسانی  به نی خود راسلوک عرفا وس 

 اسهت و این گونه اسرار زیست معنوی کتمان و مسائل در اخلاق بندگی ترینیکی از مهم آنجا که
تهوان بهه برخهی حقهای  مهی اخهلاق معنویهت منظر از معنوی قرآنهای گزاره تحلیل اخلاقی در

 معنایی آیات به ایهن ظرایهف ۀی در گسترو از زوایای مختلفیافت  دست این مسئله مربوط به تبیین
 سن کتمان اسرار معنهویکشف قاعده حُ  صدد دراین نوشتار ، به دلیل ضی  مجال ، ولیستنگری

 ،قرآنی در ایهن زمینهه اسهت تلویحات تبیین اهم تصریحات و استثنائات و بیان قبح افشاگری و و
تهوان مهی در گستره ارتباطات معنایی آیات پایان است وبی قرآنیهای باید دانست که دلالت ولی

. آورددست  به تری در این رابطهگوهرهای فراوان

ی معنای کتمان اسرارمعنویبررس. 1

تأکیهد  مفهومی است که در علم سلوک واخهلاق عرفهانی مهورد در معنویات «کتمان سر»مفهوم 
توانهد بیشهتر می «معنوی»و  «سر»، «کتمان» در معانی لغوی واصطلاحی تأمل. گرفته است قرار

 کند.  این مفهوم را تبیین

کتمان (الف

وصهف  «کتهوم». (3۴3 ص، ۵ ، ج1۴10فراهیهدی، )اسهت کهردن  نقهیض اعهلان و آشهکارکهردن  کتمان
عبارتی، کتمان بهه  یا به .(3۴۲ ص، ۵ ، ج1۴10فراهیهدی، )که هنگام نشستن بان  برندارد  است شتری ماده

 . (1۵7 ص، ۵ ج، 1۴0۴، فارس ابن، ۲3 ص، 10 ج، 13۶0، مصطفوی) آمده استکردن  و مخفی معنای پنهان
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کردم کتمانش ، ، یعنی«اسررته». دارندمی نیز در لغت آنچه پنهان« سر». است« سر»اسرار جمع 
آن را آشهکار اینکهه  خهلاف برنیز چیزی را در پرده داشتن و رازهایی  و (811 ص، ۲ ج، 1۴10، فراهیدی)

پنهههان در نفههس اسههت و کتمههان در ای نکتههه« سههر»اسههت.  (۶7 ص، 3 ج، 1۴0۴، ابههن فههارس)کنههی 
تقسیم  قابل نسبی قسم نفسی و در اصطلاح به دو «سر». (۴0۴ ص، 1۴1۲، راغب)است اعلان  قابلم

از هویت مطل  مصداق دیگری ندارد و سر نسبی به درجات هسهتی برمهی غیر است  سر نفسی
اند: هر عالی نسبت به دانی سر است و هر اعهلا نسهبت بهه حسنای الهیاسمای که مظاهر  رددگ

ذیهل آیهۀ  ع() صهادق و در تعبیهر امهام شهودمهی یاد «اخفی»سر به  اسفل سر است و گاهی از سر   
  و اخفی»شریفۀ 

ای و اخفهی آن است که در نفس خود مخفهی کهرده سر   است: آمده« یعلم السر 
، بحرانهی، 1۴3 ص، 1۴03ابهن بابویهه، )ای ه، آنگاه فراموشهش کهردهچیزی است که به ذهنت خطور کرد

جهوادی ) می گیهرد مورد التفات قرار و سر  امری است که (۶ ص، 7 جتها، بی، طبرسی، 7۵7 ص، 3 ج، 1۴1۵
ران، از نظر (97 ص، ۵۴ ج، 139۵آملی،   (73 ص، 3 تها، جعربهی، بی ، ابهن10۲ ص، 1۴۲3تسهتری، ) برخی مفس 

 ولهی ،ههم بهه آن آگهاهی نهدارد که خود شخص صداق اخفی است و امری استم «سر» گاهی
 را «سهر» سهاحت، لطهایف سهبعه بسیاری از اندیشمندان علم النفس در. داندمی متعال خداوند

دو تعبیر میان « رس»در مورد . (۲88 ص، ۲ ج، 13۶1، ملاصهدرا)شمرند می ساحت پنجم نفسعنوان  به
 داننهد کهه محهل  مشهاهدةمی از لطایف روحانیای وهی آن را لطیفهالف( گر :عارفان وجود دارد

دانند که میهان بنهده و حالی می بلکه ،دانندنمی دیگر آن را از اعیان ی( گروهب  است تعالی ح 
مهراد از براین، بنها. (71۔70 ص، 138۵، )کاشهانی یابهدنمهی خداوند مستور است و کسی بر آن اطلاع

 . (۲81 ص، ۶۴ ج، 1۴03مجلسی،  )علامهندن چیزی از کسی که اهلش نیست پوشا ،کتمان اسرار

 معنوی( ج

با  و ساحت معنویت منسوب است و معنویت مواجهه متقیانه امر معنوی، امری است که به عالم معنا
روی کههه از رهگههذر فههرا غیههب عههالم و عههالم غیههب و رفتههار بههه مقتضههای ایههن مواجهههه اسههت

 آیهد.مهیدسهت  صۀ روابط چهارگانه انسان با خدا، خود، خله  و دنیها بههرفتاری در عر ۔ شناختاری
معنویت  باور عمی  به مبدا  عالم )مبدأ برین قدسی( و معنای غایی زندگی که از شهناخت صهحیح 

 های انسان در روابط چهارگانه و چه بسها بتهوانانسان و هستی برآمده و تأثیر آن بر همه احوال و رفتار
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مادی و نگاهی به ماورا  الطبیعه را در این تعریف یادآور  بی و تعهد اعتقادی به معادلات غیرشناخت قل
 . (1 ص، 1388رودگر، )است گروی ی غیبنوعگرایی، بخشی به عالم غیب و معنویتشد. معنویت اصالت

 مفهومی کتمان اسرار معنوی در قرآن قلمرو. 2

، مفهاهیم جانبهههمه کامهل و فههم. تبهاط دارنهدار دیگریهکدر جههات مختلهف بها  قا آنآیات 
 به ابعهاد ارتبهاط معنهایی آیهات جانبههمهمنوط به توجه  ق آنو احکام یک موضوع در  موضوعات

ر بعضهه علهی ان  القرآن یفس  »که باید برمبنای اصل  کتمان سر از مسائلی است مسئلۀ   زیرااست
 مهزج معقهول و ترکیهب و از. گیرد قراربازبینی جهات ارتباطی آیات مورد  وها در همه لایه« بعض

«کتمهان سهر» مسهئله ۀتهری در حهوزوسهیعانداز چشهم، منطقی آیات در یک مهندسی نگرشهی
بهاطن قهرآن  این روابط در ظهاهر و. روابط گوناگونی دارند دیگریک با ق آن اتیآ. آیدمیدست  به

دارنهد در نظریهاتی  دیگریکت با میزان وسعت و محدودیت ارتباطی که آیا. ساری وجاری است
لهوح محفهوظ  اسهاس بهرقرآن ، مبنایی مورد اختلاف است که در نظریه ارتباط معنایی تمام آیات

ارتباط معنایی آیهات مطهاب   ۀگستر. به نوعی مرتبط هستند دیگریک همه آیات قرآن با نازل شده و
مورد قبول ایهن  ساختیزیر که این نظریه (73 ص، تابی، سیوطی)است بسیار وسیع وفراگیر ، این نظریه

 هستند.  دیگریکنظریات رقیب که قائل به ارتباط برخی از آیات با  قابلم در  است مقاله

 اسرار معنوی به قاعدۀ حسن کتمان آیات و روایات خاص و عمومات مربوط هایدلالت. 3

اینکهه  بهرای و اسهت تهامری شایسته و حتهی بایسه کتمان اسرار معنوی از جهت اخلاق معنویت
اسهتنباطی  ی ولهیتحل، روش توصهیفیبهه شهود مهی سهعی، اقامهه کهرد دلیلهی این مدعا بتوان بر

 . بیان شودهایی مبانی استنباط استدلال اساس برو
بسهیار دقیه  و صهورت  بهه راه سعادت انسانۀ که نقش هستند قرآن و روایات مجموعه جامعی

یکی . نیست که حکم آن را نتوان در کتاب خداوند پیدا کردای هیچ مسئله و شده بیانوسیع در آن 
نیهاز بهه  و آیهدحسهاب می بهه مبتلابهه ایمسهئله ،در وادی سلوک عمل وۀ از مسائلی که در حیط

های این است که هنگام ظهور اسرار معنوی بر سهاحت، دانستن احکام جزئی آن محسوس است
 دارند؟ای آن چه وظیفه یکتمان یا افشاایشان در برابر ، باطنی افراد سالک

ت  و قرآن  ههای سهیاقی وهم به دلالهت مفهومی و های منطوقی ودر این باره هم به دلالتسن 
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ی از دسهتهکی. پرداخته استسؤالات  فرامتنی مبتنی بر گفتمان متن به پاسخ اینهای هم با تحلیل
، تسهن   در قهرآن و توان بیان کرد این است کههمی به این سؤالات ق آنپاسخ بارۀ در کههایی بندی

گاهی قواعهد  صریح از کتمان اسرار معنوی نهی کرده است و طور به روایات گاهی آیات و مدلول
توان از این عمومهات می نظر مورد که با تطبی  آنها بر بحث است شده مطرحعام اخلاقی در آنها 

تبیین بیشتری در ایهن  ،ذیل درکرد.  نوی را استنباطبایستگی کتمان اسرار مع نیز حکم شایستگی و
 . گرددمی باره بیان

 اسرار معنوی سن کتمانحُ  بر تسنّ  قرآن و خاص وصریحهای دلالت (الف

در  ،مثهالعنهوان  بهه. ت بر نهی از افشای امور معنوی صهراحت داردسن   قرآن وهای گاهی دلالت
 لا تَقْصُهصْ رُؤْیهاكَ عَلهی» فرمایهد:می )ع( ه حضرت یوسفب )ع( آنجا که از قول حضرت یعقوب

خْوَت ك مهی یا تحذیرؤاسرار معنوی مربوط به ر یافشا نسبت بهصریح  طور به (۵آیۀ ، یوسف سورۀ)« إ 
 در مقهام تعلهیم و و )ع( موسهی   حضهرترا در رابطه بها  )ع(حضرت خضر  ۀیا آنجا که سیر و نماید

خدا بر کتمان اسراری است که از طریه  عهالم  ییااول ۀدهد که سیرمی ننشا، کندمی تعلم او بیان
 . کنندمی مواجهه با عالم ملکوت دریافت معنا و

 )ع( معصهومینگستره روایاتی است که از ، از منابع استنباط برای تعیین وظایف فقهی واخلاقی
 بهه ()عامامهان معصهوم  شود کهمی موارد متعددی یافت، در بین روایات. ما رسیده استدست  به

، یکهی از ایهن روایهاتانهد. یا به کتمان این اسرار توصیه کرده اسرار معنوی پرداخته ینهی از افشا
 اصهبحتُ » :دیهگومهی او وشوند می از حالت یقین جوانی جویا )ص( اکرم پیامبرکه  روایتی است

بهه اصهحاب :دههدمی بچیست  او جوا پرسد: علامت یقین تومی ص() اکرم امبریپ« علی یقین
آیها  :کنهدمیسؤال  ص() اکرم امبریپاز  بینم ومی جهنم نگرم جایگاه اصحاب را در بهشت ومی که

روایهاتی از  کننهد ومهی نههی این اسرار معنوی یرا از افشا او ص() امبریپبازگو کنم؟  ،بینممی آنچه
 نامهه سهلوکی آنهها ومهرام و )ع( معصهومیندسهتگاه فکهری انداز تهوان در چشهممهی این موارد را

. (۵3 ص، ۲ ج، 1۴۲9، کلینی) ملاحظه کردایشان در ارکان عملی های العمل دستور

 سن کتمان اسرار معنویت برحُ سنّ  عمومات قرآن وهای دلالت (ب

معنویت اسلامی وجود دارد  در وادی سلوک عرفانی و، لیه اخلاقیع عمجم برخی از قواعد عام و
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 ،مثهالعنوان  بهکند.  ر را تبییناحکام مربوط به کتمان یا افشا س  ، تواند هنگام تطبی  مصداقمی که
و روایات زیهادی در  اتیآ، بحث اخلاص در عمل است، اخلاقی یکی از قواعد اصلی عرفانی و

کهرده  مضامین گوناگون وارد شده کهه ابعهاد ایهن مسهئله را روشهن های مختلف واین باب با زبان
برخهی بها  کنهد ومهی دلالت نظر مورد ی آیات و روایات با دلالت منطوقی بر مصادی برخ .است

 . ما باشد نظر مورد شیر به مفهومتواند مُ می تنقیح مناط استخراج مفهوم و
کنهد و لسهان ادلهه بهه ایهن نکتهه می مثال، روایات زیادی داریم که بر پوشاندن اعمال توصیه برای

جههر و  مخفیانه انجام شود پاداش آن بیشتر از اعمالی اسهت کهه بههخیری که هر عمل تصریح دارد 
. (۲9۵ ص، 1 ج، 1۴0۴ابههن شههعبه، )اسههت  «صههدقه پنهههان»آشههکارا انجههام گیههرد کههه یکههی از آن مههوارد 

پهاداش اعمهال  آینهد، ولهی نتیجهه وحساب نمی رؤیاها هرچند عمل صالح به های معنوی وکشف
کهه  حقیقت، کاشف از اعمال صالح و ایمان و اخلاص فرد هستند و زمانی و در اندشده صالح تلقی

 ایهن ازمستقیم به افشای رابطه خاص خود با خداوند پرداخته است.  پردازد، غیرمی فرد به افشای آنها
 کند. می در برابر افشا بیان «سکوت»شود و وظیفۀ او را می گونه قواعد  عام شامل حال اوجهت، این

 توانهد بهه دلالهت تطبیه  عهام بهرمهی که در این زمینه عموماتی و ر از قواعد معروفیکی دیگ
احتهراز از شهرک خفهی اسهت کهه دربارۀ  احتیاط ۀقاعد باشد، داشته سر دلالت بر کتمان  ، خاص

در جایی که فهرد ممکهن اسهت در مهلکهه . شده استخفی ترسیم  مراتب پایین آن بسیار پنهان و
م . هرگز خود متوجه نباشد که پا در این مهلکه گذاشته است ریا وارد شود و شرک و اسهت در مُسل 

 کند.  باید احتیاط انسان برای گذر از آن منطقه، های پنهانی وجود داردمواردی که چنین باتلاق
 ،مثهالعنوان  به. توان تمسک کردمی در این زمینه نیز روایات به برخی از عمومات آیات غیر از

 یقهبح افشها بهر مشهتملگهاهی   دارندبر حذر میضروری  غیر ن را از قول در مواردآیاتی که انسا
ایهن  بر (7آیۀ ، احزاب سورۀ)« وَ قُولُوا قَوْلا  سَدیدا»فرماید: می آنجا که خداوند شوند یم یاسرار معنو

در مکاشهفات از بهاب تطبیه  مصهداق  یاهها وؤمربوط به رهای گریکه افشا مطلب دلالت دارد
 عمومهات آیهات و. ضهروری اسهت غیهر بیهان آنهها نیست و «قول سدید»بسیاری موارد مصداق 

عرفان وارد شده است نیز از باب تطبی  مصداق سهکوت  در اخلاق و «صمت»دربارۀ  روایاتی که
. گیردمی بر دردر برابر افشای اسرار معنوی را نیز 

 قرآنیهای وی مستند به نمونهاستثنا در قاعده لزوم کتمان اسرار معن موارد. 4

مهی قاعدۀ حُسن کتمان اسرار معنوی هم گهاهی تخصهیص« صمن عام إلا و قد خُ  ما»بنابر قاعده 
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و در همۀ این موارد، نتیجه آن است که ایهن  دارند «ورود»یا  «حکومت»خورد و گاه برخی ادله بر آن 
 موارد مهم این مستثنیات اشاره شده است. ذیل، به بر خی از  درکند. می قاعده مستثنیاتی پیدا

 الهی اولیایسلوکی توسط پروری در مقام شاگرد (الف

اسرار معنوی برای پرورش  یابند که بیان برخی ازبا اشراف برزخی درمی الهی یخی اولیاگاهی بر
 ،خهاص در ایهن رابطهه دارنهد چهون مأموریهت وبعضی شاگردانشان مفید و یها ضهروری اسهت 

قرآنهی  ۀدر نمونه کههچنان گذارنهد مهی محرمانه برخی از آنها را با این شاگردان درمیانت صور به
. را در آن دیهد کهه از او جهدا شهود مصهلحت موسهی  ، )ع( شود کهه حضهرت خضهرمی مشاهده

سهکناتش را  اسهرار تمهام حرکهات و توانست حکمت ونمی گام به گام )ع(خضر نبی حقیقت،  در
کرد که کسی کهه دارای بایست قبول میمی )ع( موسی   حضرتبیان کند و  )ع( موسی   حضرتبرای 

طب  قاعده کتمان اسرار ،درآغاز )ع( خضر نبیرو، این از. کارهایش حکمت دارد ،علم لدنی است
گهو ( بازو نه دیگران)موسی  که مأمور شد که اسرار افعال را بیان کند آنها را برای کرد، ولی جاییعمل 

 وبرایش یقین حاصل شد که الان باید اسرار پشت پرده را بیان کند.  ه، او پیامبر الهی بودنمود. البت

 ابلاغ پیام  درگر موریت یافتن مکاشفهأم افراد خاص و /فرد ارتباط اسرار معنوی به (ب

او  شهود ومهی برای فردی اسراری معنوی در رابطه با فرد یها افهراد دیگهری مکشهوف گاهی اوقات
 دراو  ،در این صورت، که پیام آن کشف مغیبه را به آن مخاطبان خاص اعلام نماید شودیم مأمور

خهورد مهی این قاعده استثنا کند و اینجاست کهمی پیدا شخصی مأموریت، برابر این اسرار معنوی
ن عنهوا بهه. افراد خاص بازگو کنهد در رابطه با آن زمینه خاص و معنوی را باید سر    گرو فرد مکاشفه

بینهد کهه فرزنهدش را ذبهح مهی دو سه مرتبه پشت سر هم خواب، )ع( ابراهیم حضرتوقتی  ،مثال
 کنهد ومهی سهر را افشها بیهان کهرده و اسهماعیلفرزنهدش حضهرت این خواب خود را به  نماید 

نِّي أَری» فرماید: می ي الْمَنام  أَنِّي أَذْبَحُك إ  اینگونهه وی معنه ابهلاغ سهر   و  (10۲آیهۀ ، صهافات سهورۀ)«ف 
 . پذیردمی صورت
بینهد کهه مهی در خهواب )ص( اکرم پیامبر کند این است کهمی نقل ق آن ت یمدیگری که  ۀنمون

شود که مطلب را به آنهها ابهلاغ می مورأم جمعیت مسلمانان کثیر و جمعیت دشمن قلیل است و
 دچهار فشهل و ،ه تعبیهر قهرآنب ،شدنمی اگر این مطلب به آنها گفته کند تا روحیه آنان قوی شود و
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  (۴3آیهۀ ، انفهال سهورۀ)دادند می در مواجهه با دشمن از دست روحیه خود را شدند ومی سستی اراده
 . گرددمیرؤیا  مأمور ابلاغ این )ص( اکرم پیامبر ی بوده واینجا هم سر  ه کچنان

 ی آنبدون تبیین تفصیل ،معنوی موریت یافتن برای اشاره اجمالی به سرّ أم (ج

و معنهوی را بیهان کنهد  لازم نیست انسان مصداق سر  ، اسرار معنوی یگاهی اوقات در بحث افشا
در ایهن . ی اسهتکهاف، دههممهی اسرار معنوی این کار را انجهاماساس  بر همین که اشاره کند من

حضهرت  کههباید بهه همهین اشهاره بسهنده کهرد و وارد تفاصهیل و مصهداق نشهد  چنان ،صورت
 گهویمکه به شما مهیای گوید از درهای متعدد وارد شوید و این نکتهمی ه فرزندانشب )ص( یعقوب

معنهوی  سهر  ، کند که در ورای این مطلهببه واسطه علمی است که خدا به من آموخته و اشاره می
 . آن را بازگو کند که مبسوط آن خواهد آمداینکه  بدون  وجود دارد

 کتمان اسرار معنوی ر مثبتآثا وها تحلیلی قرآنی از مصلحت. 5

 مفاسهد نفهس الامهری اسهت و مصهالح واساس  بر وندنواهی خدا معتقدند که اوامر و «عدلیه»
الههی در های توصهیه قبح عقلی اقتضای آن دارد که برخی از فواید تحت این سه عنوان بر سن وحُ 

ههای حکمت( ب  عمقاصهد تشهری( الهفمکاشفات مترتب باشهد:  زمینه کتمان اسرار معنوی و
 . تشریعهای علت (ج  تشریع

ایهن  درکهه آن عهداوت باشهد  أمنشه ،محاوراتی عرفی وهای ممکن است افشای سر در زمینه
 شههوت ۀقهو   رذائهل از، آن سهود مهالی باشهد ۀسرچشم غضب است و اگر ۀقو   از رذائل ،صورت

مهذموم  ،حهال ههر به ولی ،خباثت نفس باشدآید و گاهی ممکن است صرفا  ناشی از شمار می به
تهوان بهه رازههای موارد مهی کتمان سر را در این گونه. (3۶۵ ص، ۲ ج، 1۴08، نراقی) است مورد نهی و

کهه زمهانی کرد و افشای سر در هر دو تقسیم، پیامدهای خود را دارد. شخصی و اجتماعی هم تقسیم
ولی اگهر آن  ای اسیر توست،ی که آن را برملا نکردهادامم راز تو»فرماید: می )ع(امام علی  سخن امیر

افشهای سهر   گویهای اثهرات وضهعی (1۴۶ ص، ۴ ج، تمیمی آمهدی) «یشومی را فاش کردی تو اسیرش
بهه  و (71 ص، 7۲ ج، 1۴03مجلسهی،  )علامهه دیگر اثرات وضعی افشای سر، تباهی امهر اسهت ازاست. 

بین اسرار  معنوی در اسرار. گشتمی ه موفقیت نزدیکشد بمی نتیجه نرسیدن امری که اگر کتمان
احکام اخلاقهی مربهوط بهه ایهن  هستند و خاص یبرخوردارند ودارای احکامای از موقعیت ویژه
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آثار نافع کتمهان ایهن  فواید و ترینمهم به بیان برخی از ادامه، است. در اسرار تابع مصالح خاصی
 . شودمی پرداخته - آنیقرهای با ذکر نمونه -گونه اسرار 

 مفاسد مصونیت از و به مصالحنیل وسیله ، غیبی کتمان اسرار معنوی و

 اسدمف به درجات عالیه اخلاص و مصونیت از و نیل بهاسرار معنوی  کتمان مصلحت اول:

ه غیب السموات والأرض»ها و زمین دارای غیب آسمان اند:  و (77 آیۀ، نحل سورۀ)« ولل  نیز دارای سهر 
کامهل را های خداونهد انسهان. (۶آیۀ ، فرقان سورۀ) «قل أنزله الذی یعلم السر  فی السموات والأرض»

خدای سهبحان . برای غیب و سر  خود برگزید، و زمین دارندها که اشراف تام  بر غیب و سر  آسمان
 ۀدهد که در سهریرمی قرارخود  اسرار رممَحکسانی را ، است عدالتکه کارهای او عین حکمت و 

ت آنان جز دل آنها و در سویدای  ههای کامهل معصهوم همچهونخدا چیزی راه نیابد و انسان محب 
مهی در ایهن بهاره عرضهه )ع( اند، امام سجادچنیناولیای الهی  وعصمت و طهارت  )ع( بیت هلا

ی فلا أدعو سواک و لا أرجو غیرک»داشت:  تطهیهر . (۵1دعهای ، صحیفه ساجمدیه) «وضعتُ عندک سر 
هل بهه خهدا و غیهر از توجه به دلتنزیه ، خدا غیر سر  از یاد  وا غیهر تصهفیه سهریره از اعتمهاد و توک 

ین شرط راهیهابی ترمهمنخستین و ، او سوی غیر به او و گریز از التجا غیر اجتناب از خضوع برای
سالکین طری  محبوب نیهز ، )ع( معصومینتبَع  . به(۴۴۲ ص، 3 ج، 138۶، جوادی آملی) به سر  خداست

 کنند.  باید آن را کتمان، درجات عالیه خلوص یابند درمی که از اسرار الهی آگاهی
هْ ز راز  محرم ،کینه ارباب سینه نیست که  وگوی رقیب گفت غم حبیب نهان ب 

. (۲۵8غزل ، حافظ)
  گوید:می مولوی نیز در این باره و

 زبانش دوختند هر کردند ومُ    ح  آموختندآن که را اسرار 
(. 9۲، ص 1388)مولوی، 

 سکوت حضرت مریم نسبت به مقامات معنوی خود() یقرآنبررسی نمونه  تحلیل و

 های غیبی عالیه برخوردار بودنهد و یکهی از اسهرارحضرت مریم از الهامات و اشراقات و دریافت
مربوط به مقامات خاص خود حضهرت مهریم  اسرار، معنوی که خدا با ایشان در میان گذاشته بود

بسها  چهه که دهدحتی قرائن نشان می کرد ومی در نزد خداوند بود که ایشان آن را از دیگران کتمان
 . فرمودچیزی نمی جز در موارد ضرورت نیزبه کفیل خود حضرت زکریا 
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ه» شریفۀ آیۀ در نَّ اللَّ کَةُ یا مَرْیَمُ إ  ذْ قالَت  الْمَلائ  هرَك  وَ اصْهطَفاك  عَلهیوَ إ  سها   هَ اصْهطَفاك  وَ طَهَّ ن 
ههَ إنَّ »داده شهد:  سه فضهیلت و بشهارت بهه مهریم (۴۲آیۀ ، عمران آل سورۀ) «الْعالَمینَ  «اصهطَفاک   الل 

رَک  »  )اصطفای نفسی( سا   العالَمین»  )طهارت(« وطَهَّ و  )اصطفای نسهبی(« واصطَفاک  عَلی ن 
هک  »را مطرح فرمود: شناسی سه ح ، در برابر این سه فضیلت رَبِّ   «واسهجُدی»  «یامَریَمُ اقنُتهی ل 

عین» اک   .(۴3آیۀ ، عمران آل سورۀ)« وارکَعی مَعَ الر 
هَ إنَّ »در برابر اصطفای نخست:  هک   یا»امر قنوت آمد: « اصطَفاک   الل  رَبِّ   زیهرا «مَهریَمُ اقنُتهی ل 

ا ، لازم  صفوه بودن تین»اینجا دیگر قنوت و خضوع است  ام  نَ القان  ایهن  چهون  مطرح نیسهت« م 
هرَک  »تطهیر او:  قابلدر م ،اصطفای نفسی است و قنوت نیز عبادتی شخصی است، اصطفا «وطَهَّ

واسهجدی »نفرمهود  ،روایهن از، «و اسجُدی»دستور سجود شخصی آمد: ، که امری نفسی است
ی اسهت و سهنجش بها دیگهران مطهرح در برابر قسم سوم که اصطفای نسهب ولی  «مع الساجدین

عین»فرمان رکوع آمد: ، است اک  طباطبهایی،  علامهه  ۲۵۵ ص، 1۴ ج، 139۵، جهوادی آملهی) «وارکَعی مَعَ الهر 
طههارت  زنهان زمهان خهود وترین برگزیهدهعنهوان  به نسبی اصطفای نفسی و. (۲19 ص، 3 ج، 1397

را بهه دلیهل درجهات عهالی اخهلاص و  ایشان، جز  اسرار غیبی و معنوی بود که حضرت مریم آنهها
 دهد کهه زکریهای نبهی بهامی دوری از شائبۀ شرک، به احدی نگفت و مکتوم داشت حتی قرائن نشان
در نهزد او  متعهارف ههای غیهراینکه کفیل ایشان بود، از این اسرار اطلاع نداشت  زیرا بها دیهدن میوه

قالَ یا مَرْیَمُ أَنَّی لَك  ههذا قالَهتْ هُهوَ »ورده است: متعجب شد و سؤال کرد: چه کسی آنها را برای تو آ
ه نْد  اللَّ نْ ع  کردند که از طرف او رسهالت داشهته می و اگر پیامبران الهی اعلام (37آیۀ ، عمران آل سورۀ) «م 

کردند  چون مأمور به ابلاغ بودند، ولی حضرت مهریم ایهن نمی اند و این امر را کتمانوبرگزیده شده
 . فرمودمی داشت و جز در موارد ضرورت، سکوتمی مر را به جهت درجات عالیه اخلاص مکتوما

، طوسهی) «خهدا اسهت رابطه بین خویش وکردن  یژهو ،اخلاص»تعبیر لطیف محق   طوسی  به
هب القلهوب»مخصوص ح  کند تا احدی جهز  بایدانسان قلبش را  ، یعنی(۶۵ ص، 1۴۲0 در « مقل 

کنهد مهی خالص، نفس را برای محبوب ۀصحن، اگر انسان محب  شودالبته، و  حرم دل او راه نیابد
مهن » حتی اگر اخلاص برا ی رسیدن به حکمت ناظر به حهدیث  (۲۵3 ص، 11، 1397، جوادی آملهی)

هاخلص  در اصل اخلاص   زیرا مشوب و ناسره است، چنین اخلاصی از اساساما  باشد،« … للَّ
 تهرینمهمیکهی از براین، بنها. (1۶9 ص، ۲ ج، 138۶، جهوادی آملهی) داشهت ورزیدن نیز باید اخهلاص
کتمان این گونه اسرار ، توصیه اکید استتوجه و سلوک دینی مورد  و سیر مواردی که در معنویت و

به اسراری معنهوی دسهت  یا اگر کسی از مقامات معنوی خودآگاه شد و مقامات معنوی است و و
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مهی قهرارشرک خفهی  خود فرد را در معرض ریا و افشا و بیان آنبر کتمان آن است و  اصل یافت 
مورچه بهر روی سهن   رفتن تر از راهشرک، مخفی» که روایت آمده است در. در همین رابطه دهد
 . (۲۵8 ص ،۵0 ج، 1۴03ی، مجلسعلامه  («است کدر شب تاری سیاه

 شدن سود واقعمصونیت از مفسده مح مثابه بهاسرار معنوی  کتمان مصلحت دوم:

یها برخهی از افهراد  آن است که ممکن است فرد محسود واقع شود و کتمان عدم از دیگر آثار سو 
اگر آن مکاشفه اشهاراتی بهه  ترتیب دهند وهایی یا اسرار غیبی توطئهرؤیا  تحق   عدم مغرض برای

 دلیلمردم بدون  خداوند مایل نیست که فرد آبروی خود را بین، باشد داشته خواری فرد هم وهن و
نهاظر بهه گهزارش یهک  هیچ ارتباطی با فرد نداشهته باشهد ورؤیا  ممکن است. عقلانی از بین ببرد

مصهلحت نباشهد برخهی نامحرمهان از آن بسا  چه واقعه در عالم خارج باشد  در این صورت نیز
ر  بساچه واقعه باخبر شوند و وقتی خداونهد . شندافراد از آن آگاهی داشته با باشد برخی ازتنها مقر 

حداقل شایسته آن است که  بایسته و ،کندمی به کسی القارؤیا  رمزی در عالمصورت  به مطلبی را
 . را افشا ننمایدرؤیا  آن ،نداشته باشد سر   یافشا تا وقتی فرد یقین به جواز یا رجحان

 ()ع( یای حضرت یوسفؤر) بررسی نمونه قرآنی تحلیل و

 امهر قبیحهی را توانهدمهی ،در برخهی مهوارد افشای اسرار معنوی اخلاقی است وهای از آموزه سر  
یر  شود که آغازمی استنباط ت یم ق آناز . باشد دنبال داشته به از  )ع( یوسهفحضهرت و سهلوک س 

گرفتهه  نشهئت، که جزئهی از اجهزای نبهوت اسهتاو  صادق رؤیای از او ۀجذب جذبه بوده است و
 ،صهادق اسهت رؤیهای از نبهوت کههای مان دوران کهودکی بارقههدر ه )ع(یوسف  حضرت. است

بر کتمان ایهن سهر  بنیبا نهی پدر خود م رفت ومیشمار  به طلیعه نبوت اورؤیا  این. نصیبش شد
فرمهود کهه   )ع( به حضرت یوسهف )ع( یعقوبحضرت . (۵۶ ص، 7 ج، 1399، جوادی آملی)مواجه شد 

افهزود و بها مهی بازگو کردنش بر حسادت و حیلهه آنهانزیرا   رؤیایش را برای برادرانش بازگو نکند
دو سبب و عامهل ، برادران حضرت یوسف دیک. ورزیدندمی قطعا  ضد او نیرن ، تحریک شیطان

ابهزار کهار   بهود طانیشهآن  عامل بعید  و  حسادت بود طولی قریب و بعید داشت: عامل قریب آن
 . (133۔131 ص، ۴0 ج، 139۵، جوادی آملی)درونی و بیرونی است ، شیطان

 او سهجده مهاه بهر خورشید و بیند که یازده ستاره ومی در خواب یا بیداری )ع( حضرت یوسف
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 در بیهداری را نادرسهترؤیت  (۴۴3 ص، ۲ ج، 1۴07، زمخشری)کنند که هرچند برخی از مفسرین می
بصهیرت کهه  است باملکوتی  کی است با بصر یالیا م  زیرا رؤیا محذوری ندارد ولی ،شمارندمی

یهد آن ؤم دارد وح در خواب تهرجیرؤیت  ،برخی مفسرین ۀبه گفت اما است، شهود همان کشف و
بهه جههت  )ع( یوسهفحضهرت . (۴7 ص، 1 ج، 138۵، ابهن بابویهه)اسهت روایاتی است که وارد شده 

یهت علهت محبوبعبهارتی،  بهبود و تر نزد پدر از برادرانش محبوب، رجحان علمی و تقوای عملی
رجحهان فرزنهدی بهر بهی بود  نه تهرجیحآنها  گفتار و رفتار نیک، و برادرش نزد پدر بیشتر یوسف

تفرزندان دیگر یا خردسالی یوسف بیشتر والدین به فرزندان خردسالشان امری طبیعی    زیرا محب 
که در برخهی تفاسهیر گهزارش شهده  آنگونه  به مادرشان )ع( است یا علاقه بیشتر حضرت یعقوب

 . (38۲ ص، ۶ج، تایب، آلوسی  ۲۲1 ص، 1۲ ج، 1۴1۴، رضا رشید  ۴۲3 ص، 18 ج، 1۴۲0، رازی)ست ا
 ههای دفهاع روانهی جههت کنتهرل وو کار سهازشناخت ، کاربردی اخلاقاز عناصر بنیادین در 

کهه از شهناختی  حضرت یعقهوب بها توجهه بهه و زا استچالش ناسازگارانه وهای ایمنی از آسیب
 آوردن شههاهد مداقههه در رفتارهههای بههرادران یوسههف از جملههه عذرتراشههی و خههود دارد وپسههران 

 سهورۀ)اسهت روش پدر ما غلط ومنحرف اینکه  نیز فرافکنی به و (18و  17آیۀ ، یوسف سورۀ) یمنطق غیر
 آشهنا بهوده و، کنهدمهی حسهادت را فهراهم ۀکهه زمینهزا اخلاقی چهالشهای تکانه با (8آیهۀ ، یوسف
. آنها جلوگیری کند بروز خواهد ازمی الامکان حتی
«عقهل»از تهابش نهور  «حسهد». خود را مکتوم دارد رؤیای خواهد کهمی از یوسف رو،این از

ر صهفحه می اهمه به جای فاهمهو ،عقل شدن کند و با خاموشمی جلوگیری نشیند و مدیر و مهدب 
سهازد می باطلهای شی نادرست و اندیشهنظام ارز، گردد و با تحریک نیروی خیالمی ذهن آدمی

کشهتن  چهون بهه کارههای خطرنهاکی زدن دست، آن ۀنادرست را همراه دارد و نتیجهای که انگیزه
سفارش نبهی اکهرم ، بر این اساس. (1۶7 ص، ۴0 ج، 139۵، جوادی آملی)برادر یا به چاه انداختن اوست 

 «ئجکم بالکتمههان فههإن  کههل  ذی نعمههة محسههودحههوا )إنجههاح(اسههتعینوا علههی »کتمههان بههه  )ص(
. عملی حل این مسئله است راهکار (1۵1 ص، 7۴ ج، 1۴03مجلسی،  )علامه

 نکار دیگرانا   مصونیت از مخالفت و ۀوسیل ،کتمان اسرار معنوی مصلحت سوم:

ه داند اگر حقیقهت مکتهوم در آن مسهئله بهمی آید که فردوجود می به مسائلی در زندگی انسان گاه
کهه حهدیثی از سهلمان روایهت شهده  هنکهچنا. گیهردمی قهرارمهورد انکهار  ،سلک سخن در آیهد

هر آینهه او  ،دانستمی قلب سلمان بود اگر ابوذر آنچه در !قسم به خدا» فرمودند: )ص( اکرم پیامبر
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رو، ایهن از. کتمان حقای  معنوی استاینجا  مراد درالبته،  (۴01 ص، 1 ج، 1۴۲9، کلینی) «کشتمی را
اسهرار معنهوی  یافشا قابلشود در این گونه از موارد نیز انسان در ممی توصیه در معنویت اسلامی

کنهد.  حه  را بیهان ،دانهدمهی سکوت پیشه کند و از خداوند بخواهد که خودش به هر طریقی که
عهدم  از شهنیدن حقیقهت معنهوی و درک مخهاطبین عهدم اینگونه از کتمان اسرار بیشتر مبتنی بهر

اول ضهررش  افشای اسرار در حکم کفر سلوکی است و. حقیقت دارد بوری آنان نسبت به درکص
 . (۶۶۲ ص، 139۲، رضایی تهرانی) رفتن است دار برسر، گاه این ضررو  شودمی بر خود سالک وارد

. کردمی جرمش آن بود که اسرار هویدا  گفت آن یار کزو گشت سردار بلند
  (.شیرازی حافظ)

 (سکوت حضرت مریم روزۀ) بررسی نمونه قرآنی   و تحلیل

بیهان سهر  سکوت حضرت مریم از، عملی این امر است عینی و ۀیکی از مواردی که در قرآن نمون
شد کهه ایهن راز را افشها  مأمور، مریم حضرت. تمثل روح القدس و تحیت فرزندی آسمانی است

عنصهری معنها، این سکوت. ین برساندنکند تا خداوند خودش از طری  دیگری معنا را به مخاطب
همچهون بخشهی از  ابزاری توانمند برای کتمان یهک سهر و مثابه بهتواند می در کلام است که دار

متنی مهیهای در مخاطب دارد که به توسعه دلالتگذاری تأتیر نقش مهمی در انتقال پیام و، زبان
اعتنهایی بهی نشهانگر نوشهتن اسهت و وگفتن  ازرساتر  تر وگاهی سکوت بلی ، عبارتی به. انجامد

، شناسهیهای نهوین تحلیلهی در مطالعهات زبهانیکی از شیوه. گوینده به اتهامات مخالفان است
 . است« گفتمان سکوت»تحلیل  روش
قرآنهی های ادبی داستانهای بازنمایی جلوه افزون بر، قرآنهای بررسی سکوتاساس،  این بر

و سهازی معنا فرایند سکوت نقشی مهم در گفتمان. کند کمک اند به درک معانی نهفته آن نیزتومی
سهکوت در داسهتان  ۀچنین گفتمانی در قالهب روز لیتحل. کندایفا می ت یم ق آناغراض هدایتی 

ر حضرت مریم ا» ۀخدای سبحان بر طب  آ ی. است متصو  یًّ نْس  مَ الْیَوْمَ إ  کَلِّ ریم را حضهرت مه« فَلَنْ أُ
نمهی عفتهی رابهی نیز عصمت وو  سحر قومی که تفاوت معجزه و  زیرا الزام کرد امر و به سکوت

 جهوادی)گرفهت از مریم صورت زدایی زننیستند و این فرمان جهت حُ گفتن  سخن ۀشایست، دنفهم
ها کوتشناسی سکوت، در داستان حضرت مریم، او به انواع سهگونه در. (۲۶۵ ص، ۵3 ج، 1399، آملی

بوده اسهت کهه تفصهیل  مأمورشناختی کاربرد سکوت ساختاری، سکوت معنایی و سکوت از جمله
اما آنچه در روزۀ سهکوت مهریم ، (1398، زادهاکبریو  نک: محصص)آن در جای خود در خور توجه است 
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چنهین نهذری در کهه  ای ر انهذر کهردمورد عنایت است آن است که ایشان برای خدای رحمهان روزه
ولهی ، (۵۲۴ ۔ ۵۲3 ص، 10 ج، 1۴03، عهاملی ر   حُ شیخ   30۲ ۔ ۲9۴ ص، ۴ ج، 1۴07، )طوسی اسلام باطل است
 لحه عنهوان راه خدای سبحان آن را به ،رواین از. اسرائیل مشروع و رایج بوده است این نذر، میان بنی

 . (13۲ ص، 1۴ ج، 139۵، آملی جوادی) ارائه کرد به مریم

 از آیات الهیای آیه مثابه به اسرار معنوی مصلحت چهارم: کتمان

مستقیم یا از ناحیه فرشتگان بهه بنهدگان خهاص ، معنوی از جانب خداوندهایی بشارت وها وعده
کَهةُ أَلاَّ » فرماید:می خداوند. رسدمی الهی مُ الْمَلائ  لُ عَلَهیْه  هُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّ نَا اللَّ ذینَ قالُوا رَبُّ نَّ الَّ  إ 

تي ة  الَّ الْجَنَّ رُوا ب   . (30آیۀ ، فصلت سورۀ) «تُوعَدُونکُنْتُمْ  تَخافُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أَبْش 
است کهه مهردم ای گونهبه شود گاهیمی یا الهیاول ۀغیبی که بهای بشارت دنیوی وهای وعده

اسهت ای گونهبه معنویهای این وعدهگاهی  طاقت تحمل آن را ندارند و توان درک آن را نداشته و
ه  رسهیدنپیش از فرا که ضرورتی برای بیان آنها آنهها  یچهه بسها افشها و نهدارد وجهودآنهها  تحق 

این مطلب باشد که بنا باشهد ساز یا عوامل دیگری سبب و شود برای تخریبهایی زمینهساز سبب
نجهات او  نهابودی کفهار و (ع) رت نهوحبهه حضه ،مثهالعنهوان  به. معنوی مکتوم بماند ۀیک وعد

الههی  ایهن سهر   یبدون افشها ها در سکوت وسال (ع)منین وعده داده شده بود و حضرت نوح ؤوم
اسهرار الههی و توحیهد را بهه  )ص( اکرم پیامبرروزی است:  شده نقل همچنین ساخت ومی کشتی

هه یا رسهول»حضرت ساکت شد. عمر گفت:    چون عمر آمد، آندادحذیقه تلقین می  آنچهه :الل 
ضیع خوراندن عسهل بهه بچهه شهیرخوار»پیامبر فرمود:  و «!فرمودی بفرمامی رُّ الر  ، انَّ العَسَلَ یَضُّ

. (۲13 ص، ۲ ج، 1378، همدانی)« رساندضرر می

 حضرت زکریا( )سکوتنمونه قرآنی  بررسی تحلیل و

پس از دریافت وعهده تها سهه  نشایا، بشارت داده شد وقتی به حضرت زکریا وجود شریف یحیی  
م  روز قدرت صهدق  ۀاز دست داد و همین امر را خداونهد نشهان خود را از بیان این وعده الهیتکل 

م   داد قرارخود به او  ۀوعد به مردم  و آمدمی است که اگر زکریا وقتی از خلوتگاه موعود بیرونمُسل 
 حسهادتای عده کردند ومی انکارای عده است، را به او داده کرد که خدا بشارت یحیی  می اعلام

به دنیا آمهد و وعهده  وقتی یحیی   ولی ،دشمنی کنند ممکن بود توطئه و ایورزیدند و حتی عدهمی
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 . گرفتند قرارهمگی در برابر اعجاز الهی  ،شد محق   در عالم خارج
اهبه یحیی  ۀدر زمان وعد خداوند تهوانی نمهی ست که سهه روزتو آن ا ۀفرماید: نشانمی به زکری 
م کنی:  امٍ إلا رَمهزا»تکل  اسَ ثَلاثَةَ أی  مَ الن  نهه بهر اثهر  ولهی  (۴1آیهۀ ، عمهرانآل سهورۀ) «قالَ آیَتُکَ ألاَّ تُکَلِّ

 باشد داشته ذکر ح  راگفتن  روز تنها تواناین آیت و معجزه که انسان سالم سه شبانه  زیرا بیماری
تهرک سهخنان دیگهر  چون  لطف و عنایت خاص الهی است ۀنشان، دو جز آن نتواند سخن بگوی

کتمهان سهر در ، از این جهت. (۲08۔۲07 ص، 1۴ ج، 139۵، جوادی آملی) برای انسان سالم آسان نیست
تسبیح او در اوقات شبانه نمایاندن قدرت اعجاز پروردگار در بیان ذکر ح  و، سکوت زکریای نبی

آمهوزش ایهن  و (13۶ ص، ۵3 ج، 1399، جهوادی آملهی) است ذکر ح  غیر در عدم توانایی بیان او روز و
 نبایهد از یهاد او، در هیچ زمهانی گردد ومی یاد او خلاصه اخلاقی که تمامی سخنان در ذکر و ۀنکت

. وعده الهی امیدوار بود غافل بود و به

 رضع   حفظ جان و راستای درمصلحت پنجم: کتمان اسرار معنوی 

یان کنند  زیهرا ممکهن بمحابا های باطنی همۀ افعال خود را بیمور نیستند که حکمتاولیای الهی مأ
براین، است عرض و آبروی افراد و همچنین امنیت جانی خودشان یا دیگهران بهه مخهاطره بیفتهد. بنها

ه  آنهها بهه امهوراتی مهأمورافشاگری نیستند  زیرا حکمت ایشان اهل  ها و مصهالحی کهه بهرای تحق 
رو، در ایهن فهاش کهرد. ازاز اسرار الهیه است و اسرار الهی را تا خداوند اجازه نفرموده نباید وند شمی

ه  » (ع) کلام امام علی رِّ ل  صُنْدُوقُ س   . (۶ حکمت، البلاغهنهج)شده است معرفی « صَدْرُ الْعَاق 

(کتمان اسرار توسط حضرت خضر) تحلیل وبررسی نمونه قرآنی

اگر آنجا استاد الههی  استاد معرفت تا مجمع البحرین رفت ووجوی جست در )ع( موسی   حضرت
حضهور در  هنگهام و (۶0، کهف سورۀ)پیماید می وجویش راهسالیان متمادی در جست ،را پیدا نکند

که ههم از رحمهت ای ملاقات کرد  بنده از بندگان خاص خداوندای ی کلیم با بندهموسا، میقات
هویژه عند  خضهر نبهی  (۶۵آیهۀ ، کههف سورۀ)هم از علم لدنی به آموزگاری خدا  ار بود وی برخوردالل 

معیت رهنمون ساخت و دلیل  عدم آنتبَع  به صبر و عدم او را به، بعد از مصاحبت با موسای کلیم
ظهاهر شهریعت  مأمور به )ع( موسی   احاطۀ علمی به روش ایشان بیان داشت  زیراحضرت آن را عدم

، آشنا نبودن بهه راز  سرچشمۀامور باطنی و اسرار درونی بود.  ولی مأموریت خضر در اعتراض موسی 
 (۲۵۲ ص، ۵۲ ج، 1399، جهوادی آملهی) کنهدنمهی کار بود  و گرنه انسان آگاه به راز و رمهز کهار اعتهراض
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 بر این بود کهه موسهی   ارادۀ الهی، تأویل خضر در علم موسای کلیم در شریعت دارای امتیاز بود و
داستان خضر از سهنخ عمهل . (۲۵8 ص، یآمله ی)جوادشود آشنا  تأویل س صعود از راه خضر بهدر قو

اساسها  . شهریعتظاهر  به مأمور موسی   مأمور به باطن شریعت بود و حضرت آن به تأویل است و
 اصل کلی اسهت و نیا. حکمت همراه است با حقیقت و، ربوبیت چه در خلقت یا، کار خدا هر

مهی حکمت الهی در اینجها اقتضها و (3۶7، یآمل ی)جوادندارد خضر اختصاص  و به داستان موسی  
 . اسرار باطنی را نداند کرد که موسی  

وَقَهالَ  »مصهر به فرزندانش در بهدو ورود بهه  )ع(مثال قرآنی دیگر در سفارش حضرت یعقوب 
دٍۢ وَ  ح  نۢ بَابٍۢ وَ  یَ  لَا تَدْخُلُواْ م  بَن  نْ أَبْوَ   دْخُلُواْ ٱیَ  قَةٍۢم   

تَفَر  منه» ۀو جملاست  «بٍۢ مُ  ما عَلَّ لمٍ ل  هُ لَذو ع  نَّ  «اها 
 نصهیحت در را ظهاهری اسهباب کهه فرمهود امهر خدا به یعقهوب، یعنی اعتراضی استای جمله

ر برایشهان خهدا کهه چیزی از را آنان اسباب این داندمی یعقوباینکه  با، کند رعایت فرزندان  مقهد 
آید که او صهاحب علمهی می برآیه  که از (9۵ ۔ 9۴ ص، 1۲ ج، 1۴۲0، )ابن عاشورد کننمی مصون، کرده

آنها را از حکمهت بهاطنی ، یعقوب ولی ،(199 ص، ۴1 ج، 139۵، جوادی آملی) نه اکتسابی  موهبتی بود
. شهر از درهای متعدد آگاه نساختهای ورود به دروازه

 غیبی معنوی و پیرامون کتمان اسرار مهمهای چالش. 6

 چالش اول

یکی از مسائل بسیار مهم در زمینه مباحث مربوط به کتمان اسرار معنوی این است که اگر یکی از 
طبه   حکهم تکلیفهی او بهر و برد پی معنوی در موردی الهی با مکاشفات به اسرار باطنی و یاولیا

او در ایهن تهزاحم اخلاقهی  ۀظیفو حکم تکلیفی او در احکام ظاهری بودمتفاوت با  احکام باطنی
که راجع به منافقان اسهت محمد  ۀمبارکسورۀ  30آیۀ  توجه به با توان گفت:می پاسخ در ؟ستیچ
توانی از میهرچند ، بشناسیهایشان دهیم تا آنها را با قیافهو اگر ما بخواهیم آنها را به تو نشان می»

 آنههادارد کهه تأکیهد  بر این معنا «داندشما را می اعمال خداوند و طرز سخنانشان آنها را بشناسی
و خود را از  مکتوم دارند مؤمناندرونی خود را از پیامبر و  ۀتوانند چهرتصور نکنند برای همیشه می

ههای آنهها علامتهی فرماید: اگر بخواهیم، در چهرهمی )ص(اکرم  پیامبربه  قرآن. بزرگ برهانند رسوایی
افزایهد: آنهها را ببینهی. سهرس می از نفاقشان آگاه شوی و آشکارا علامتگذاریم که با مشاهده آن می

 در. (9۵ ص، 9 ج، 1397، طباطبهاییعلامهه ) یتوانی از طرز سخنانشان آنها را بشناسههرچند الان هم می

https://fa.wikifeqh.ir/خداوند
https://fa.wikifeqh.ir/عمل
https://fa.wikifeqh.ir/مومن
https://fa.wikifeqh.ir/رسوایی
https://fa.wikifeqh.ir/قرآن
https://fa.wikifeqh.ir/پیامبر
https://fa.wikifeqh.ir/علامت
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  داردمهی مکتهوم )ص( منافقانهه منهافقین را از رسهول اکهرم خداوند متعال سهیمایآیۀ شریفه،  این
عمل بهه تکلیهف  بنا بر )ص( اکرم پیامبر ازد وهویدا س توانست آن را برای ایشان ظاهر ومی هرچند
اعمهال او  سخنان خضر نبهی و قابلدر م )ع( موسی   حضرت همچنانکهکرد   آنان برخورد ظاهر با

 کرد.  دلیل کارهایش را مطالبه، برطب  عمل به تکلیف ظاهر برطب  شریعت عمل کرد و از خضر
معیار  ی هنگام مواجهه با غیب وباطن حال جای این پرسش است که تفاوت تکلیف ظاهری و

 بحهث، کهاربردی اخهلاقدر  مسهائلترین از آنها کدام است؟ یکی از اساسهی یک هرارجحیت 
«خلاقهیاتعارض »یا « تنگنای اخلاقی»با عنوان  اخلاقی است که در اصطلاح از آنهای تزاحم

در مقهام  (1: گیهردمی قرار اغلب در دو سطح مورد توجه، در قلمرو اخلاق این بحث. کنندمی یاد
در  نکتهۀ مهمهی کهه. (3۲ ص، 1393، قراملکهیفرامهرز ) یاخلاقهتشخیص تکالیف  (۲  ارزش داوری

بسهت موههوم بن رسد این است که ما در بیشتر آنها دچارمی حل تزاحمات اخلاقی به نظر ۀمسئل
ایجاد تعارض یها بایهد  در صورتنمونه،  برای. نگری استنوعی تحویلی، این نگاه. ایمشده« یا»

کهه  حالی در  رویمنمی سومه دنبال رارو، این از. و یا راز نگهداشتکرد راست گفت و افشای راز 
  
راه تمهامی. بهود سهوم هبست موههوم بایهد در جسهت وجهوی رابن برای گریز ازها تزاحم در حل 

 آنهها را. سهومی دسهت یافهت حهل هرا به نهایت، در تا کردارزیابی  احتمالی را بررسی وهای حل
مطلهوب مطلهوب را آزمهود وههای حل راه دهی کرد مطلوبیت بررسی و وزن مصلحت و نظر از

 . (۲19 ص، 1393، قراملکیفرامرز )کرد ترین آنها را انتخاب 
حضهرت از خضهر و  آن تعلهم عبارتی، اگر موسی  مأمور به عمل در حوزۀ تأویل نیست، فلسفه به

 افتن از علم باطنی چیست؟ تأمل در لطایف مستور قرآنی اثارۀ معارف قرآنهی را بهه تصهویرآگاهی ی
گسسته و گسیخته نیستند. اگهر کارههای کشد. حوزۀ تنزیل و تاویل، اصول مشترکی دارند و از هممی

ارتبهاط باشهند، صاحب تأویل در عالم شهریعت و کارههای صهاحب شهریعت در عهالم تأویهل بی
مشهترکی در  دارای اصول رو،معنا بود و از همیناحب شریعت با صاحب تأویل بیکردن ص همسفر
تقدیم اههم بهر اصل ، ویلأت شریعت و ۀی از این اصول مشترک در حوزکیهستند.  ساحت این دو

 شود  بر پایه ایهن اصهل توجیههمی گانۀ خضر نبی که به افشای سر منتهیهای سهجوابمهم است. 
شهدن غهلام  کمی به کشتی وارد کرد تا اصل آن محفوظ بماند  زنهده مانهدن و بهال گردد: آسیب می

رو، حادثه قتل او از باب تقدیم اهم بر مهم بود. همچنهانهمین دنبال داشت و از چندین مفسده را به
ای، صهلاح پهدر دو غهلام یتهیم مهورد که این اصل در بازسازی دیوار نیز نمود داشت و با لئامت عده

هرچنهد برخهی   (3۶9 ص، ۵۲ ج، 1۴00، جوادی آملی) بلکه باید آن را مقدم دارد گیرد،نمی شی قرارفرامو
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اینکهه تهرجیح ضهرر کهم بهر ضهرر  با عنایت بهشوند و می مفسرین جریان تعارض ضررها را یادآور
مهی دکه در بوتهۀ نقه (۴90۔۴89 ص، ۲1 ج، 1۴۲0، رازی)بسیار، مشترک میان احکام ظاهر و باطن است 

رود و اصهطلاح تهزاحم در مهورد مهی توان اشارت کرد که اصطلاح تعهارض در مهورد ادلهه بهه کهار
، 1۴00، جهوادی آملهی) لیهدلملاکات و جریان ضرر کم و ضرر بسیار، از سنخ ملاک است  نه از قبیل 

، 1۴03 مجلسهی، )علامهه هر سه کار خضر با ملاک همراه بودند و بر پایه برخی روایات. (370 ص، ۵۲ ج
 شد. می کرد، عجایب و اسرار بیشتری برای او روشنمی اگر موسی  صبر (۲8۴ ص، 13 ج

 چالش دوم

عْمَهة  »آیهۀ  متعارض است  کهه برخی آیات وجود دارد که ظاهر آنها با کتمان اسرار معنوی ن  ها ب 
وَ أَمَّ

ث كَ فَحَدِّ  به اسرار معنهوی مسهلما   شدن وآگاهرؤیا  بیان. توان مثال زدمی را (11آیۀ ، ضحی سورۀ) «رَبِّ
 وکهردن رؤیها  بهازگو شهاملآیهۀ شهریفه  آیا مضمون این، پروردگار استهای ن نعمتتریبزرگاز 

 شود یا خیر؟می یوسف نبی رؤیای کشف مغیبات در
بهزرگ الههی بهه ههای از نعمت )ع( فرؤیهای صهادق حضهرت یوسهتوان گفت: می در پاسخ

ث و»نعمت برای دیگران فرمان خداست: کردن  گوباز. بود حضرت آن  
کَ فَحَد   

عمَة  رَب  ن  ا ب 
 ولی «اَم 

ص و، این آیه د  مخص  ی و لفظی داردمقی  هكَ فَیَکیهدُوا  قالَ یا بُنَيَّ لا تَقْصُصْ رُؤْیاكَ عَلهی» لب  خْوَت  إ 
نْسان  عَدُوٌّ مُبین لْْ  یْطانَ ل  نَّ الشَّ  إ 

کهردن  کردن به اطلاق آن و بازگو و عمل (۵آیۀ  ،یوسف سورۀ) «لَكَ کَیْدا 
  نعمت پیش کسی که توان تحمل ندارد، جایز نیست و از هر نعمتی در هر جایی نباید سخن گفهت

هی»فرموده: )ع( میر المؤمنینگونه که اهمان رَ ف  قُوا الْجَوَاه  یر  أَعْنَهاق   لَا تُعَلِّ جواهر نفیسهه را بهر الْخَنَهاز 
. (3۴۴ ص، 3 ج، 1۴۲9، حسینی طهرانی  18۴، 13۶8، عاملی) «ننماییدزان های خوک آویگردن

 چالش سوم

بخواهد اسرار معنوی را کتمان کنهد ممکهن اسهت در معهرض تهمهت  اگر کسی، در برخی موارد
داشهت. در چنهین  )ع(ای را در مهورد موسهی  چنهین تجربهه )ع(بگیرد  چنانکه حضهرت خضهر  قرار

  معنویمواردی باید چه کرد آیا 
 کرد یا خیر؟ فاشگرفتن،  فرار ازمعرض تهمت قرار را برای باید سر 

مصلحت ایشان نبوده که سایه    چونجدا شود )ع( موسی   حضرتاز اینکه  برای )ع(نبی خضر 
کنهد مهی آخر بیهانمرحلۀ  در اسرار معنوی کارهایش را، به سایه با حضرت خضر مصاحب باشد
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صبر کند  و باشد داشته دش به اثبات رسید که فردی نیست که تحملبرای خو موسی  که این بعد از
 اینجا خضر اسهرار بهاطنی را بیهان. اسرار باطنی را نداندکه  صورتی در بر کارهای حکیمانه خضر

 ل به دلیهل بهود وکتمان او مدل  ، جای دیگر افشا جا کتمان کرد و خضر نبی یکرو، این از. کندمی
برایش یقین حاصل گردیهد کهه الان بایهد ایهن مسهئله  و او پیامبر الهی بوده، البت. نیز هم افشای او

باید بر حسهب  و افشای اسرار الهی پرداخت به، همه جا نباید برای فرار از تهمت شود، ولی تبیین
 . مورد به استنباط وظیفه پرداخت

 چالش چهارم

آنچهه کهه اینو  کنندمی از کتمان هیر با آیاتی که نتعارض ظاهری کتمان س   ،ی قرآنیهادیدگاه در
گهوییم ایهن اسهرار معنهوی جهز  ایهن می ما با چه دلیلی، فرماید وجز  حقای  هستندمی خداوند

گاهی بیان ح  امهری واجهب اسهت و کتمهان حقیقهت از  از لسان ادله خارجند؟ موارد نیستند و
اگر در مواردی قطع پیهدا کرد.  خلطو نباید بین این گونه موارد  آیدحساب میبهن گناهان تریبزرگ

ت معنوی را افشا نماییم باید به حکم قطع که کردیم که باید سر    معنوی را فاش  سر   ، ذاتیه دارد حج 
 گیریم که نهی کهرده از پوشهاندنمی قرارای مشمول لسان ادله ،اگر چنین کاری نکنیم  زیرا نماییم

کتمان مهذموم مهورد مداقهه ، ت یم ق آنآیاتی از  در. کنیم آنچه را خداوند خواسته که ما آنها را بیان
کتمهان شههادت . (19۶۔108آیۀ ، مائده سورۀ)جمله آیات کتمان شهادت در وصیت  گرفته است از قرار
کهه در  (۲۲8آیۀ ، بقره ۀ)سورکتمان جنین از سوی زن بعد از طلاق  (۲83۔۲8۲آیۀ ، بقره سورۀ)معاملات در 

 . ماندنمی ایی برای کتمان باقیمقام ظهور این آیات ج

 گیری نتیجه

مهی کتمان اسرار معنهوی مکشهوف ۀقرآنی را در مسئل ۀگفتمان نهادین، نگرشی ژرف به آیات قرآن
قلمهرو مفههومی ، گهام نخسهت در، دلالی آیهات قهرآن این جستار با واکاوی مفهومی و در. سازد

قهبح  سن کتمان اسرار معنهوی وحُ  ۀقاعد، در گام بعدی در معنویات مشخص گردید و کتمان سر
 رهیافت قرآنی در مطالعهات گسهتره ارتبهاط معنهایی آیهات و ودهی نقطه کانونی شکل، افشاگری
قرآنی با مصادی  برنهاده قرآنهی ارزیهابی های نمونهشناسی سنخ، گام سوم در گرفت و قرارروایات 

دوری خلهوص و، کتمان حضرت مریم وت واستخراج گردید که از سکگانه گردید و مصالح پنج
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از  و شدن محسود واقع ۀمصونیت از مفسد،  )ع( حضرت یوسف رؤیای از، شرک ۀگزیدن از شائب
، از سهکوت زکریهای نبهی انکهار دیگهران و مصونیت از مخالفهت و، روزه سکوت حضرت مریم

ی  ، مهت بهاطنی امهورکتمان اسرار معنوی مربهوط بهه حک، از داستان خضر نبی آیات الهی وتجل 
قرآنهی در چههار محهور مهورد ههای بازخوانی چالش ،در گام چهارم گرفت و قرارمورد بازپژوهی 

 گردید.  ت پژوهشی واقعتأملا
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